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تحليل روان شناسى ويژگى حسادت در زنان

با تكيه بر داستان هاى كليله و دمنه و مرزبان نامه
زينب برزگرماهر *   

چكيده
كتب كليله و دمنه و مرزبان نامه از  جمله قصه هاى قرن ششم و هفتم هجرى 
قمرى در ايران مى باشند؛ يكى از شخصيت هاى مهم در قصه هاى اين كتب، 
شخصيت زنان است كه ويژگى هاى مختلفى از جمله حسادت به آن  نسبت 
داده شده است. از سويى ديگر روان شناسى زنان، ضمن توجه به جنبه هاى 
مختلف شخصيت زنان، مسئله ى حسادت در شخصيت را مورد بررسى قرار 
داده است، در اين مقاله ضمن ذكر قصه هاى مربوط از كليله و دمنه و مرزبان 
نامه و تحليل ديدگاه پديدآورندگان آن ها، با ديدگاه علمى و روان شناختى 

ويژگى حسادت در شخصيت زنان مورد تطبيق و تحليل قرار  گرفته است.

كليد واژگان: زن، كليله و دمنه، مرزبان نامه، حسادت، روان شناسى

 * گروه زبان و ادبيات فارسى، دانشگاه آزاد اسلامى، واحد اردبيل، ايران.

◊ فصلنامه علمى  پژوهشى زن و فرهنگ
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مقدمه
ادبيات كلاسيك ايران شامل مجموعه داستان هايى است كه جهت مطالعه ى آن ها ناچار از توجه 
به عناصر داستانى آن هستيم؛ از جمله ى عناصر داستانى عنصر» شخصيت» مى باشد؛ « شخصيت در اثر 
روايتى يا نمايشى، فردى ست كه كيفيت روانى و اخلاقى او در عمل و آن چه مى گويد و مى كند وجود 
داشته باشد».(ميرصادقى، 1376: 84) شخصيت زنان از جمله شخصيت هاى مطرح در اين داستان هاست 
و بديهى است تحليل صحيح ويژگى هاى روانى زنان جز با بهره گيرى از علم روانشناسى امكان پذير 
نخواهد بود چرا كه «روان شناسى را علم رفتار تعريف كرده اند. رفتار يعنى واكنش هاى يك فرد در 
يك محيط و در يك زمان معين. اين رفتار كه در عين حال هم به فرد و هم به محيط وابسته است هميشه 

داراى معناست.» (گنجى،1379: 13)
بدين ترتيب زنان در داستان هاى مورد بحث با توجه به موقعيت هاى مختلف با  ويژگى هاى متفاوتى 
جلوه مى كنند و سبب پيدايش شخصيت هاى مختلف در داستان ها مى گردند. زنان را گاه در نقش 
قهرمان وارد داستان مى كنند كه به مسير داستان سمت و سو مى بخشند و گاه مانند عناصرى منفعل متجلى 

مى سازند كه صرفا دستخوش عوامل و شرايط بيرونى مى باشند. 
كتاب كليله و دمنه «از كتب خزينگى ملوك هند بوده است و در زمان انوشيروان، طبيب دانايى «برزويه» 

نام به امر شاهنشاه ،آن كتاب را از هند به ايران آورد و به زبان پهلوى ترجمه كرد.»(بهار،1381: 257)  
اين كتاب بعد ها توسط عبداالله بن مقفع از پهلوى به عربى ترجمه شده است  و ابوالمعالى نصراالله 
منشى ترجمه ى وى را به فارسى برگردانده و آن را به يكى از نثر هاى شيواى سبك فنى تبديل ساخته 
است(بهار،1381: 258) اين كتاب مجموعه اى از داستان هاى به هم پيوسته است كه در ضمن آن به اندرز 

مخاطب پرداخته مى شود. 
مجموعه داستان هاى مذكور در كتاب كليله و دمنه شامل اندرزهايى خطاب به مقام پادشاه است، 

پردازندگان اين كتاب در خلال اين داستان ها به ايراد مطالب  و نكاتى مى پردازند كه به زعم ايشان 
مراعات آن ها سبب دوام پادشاهى و دولت سعادتمند مى گردد.

زنان در اين كتاب با مختصات مختلف و گاه متضادى معرفى مى گردند؛ گاه از آن ها به عنوان افرادى 
غير اعتماد ياد مى شود كه مى بايست از معاشرت آن ها پرهيز نمود و گاه به عنوان راهنمايانى خردمند كه 

ديگران را در حل مسائل يارى مى رسانند.
بدين ترتيب، زنان به عنوان يكى از شخصيت هايى كه در اغلب داستان هاى كتاب به ايفاى نقش 

مى پردازند داراى ويژگى هاى شخصيتى هستند كه معمولا  به مسير داستان سمت و سو مى بخشند.
كتاب مرزبان نامه يكى از آثار ارزشمند نثر فنى ست كه توسط سعد الدين وراوينى در قرن هفتم 
هجرى از گويش طبرى به زبان فارسى باز نويسى شده است. اين كتاب  مشتمل بر پند و موعظه است 
كه در لباس كنايات و تمثيلات، از زبان ديگران و به ويژه حيوانات نقل مى شود. نثر كتاب از شيوه ى 
متكلفانه به دور است و ضمن تقليد از كتاب كليله و دمنه ى ابوالمعالى به موازنه و ازدواج و مترادفات 

بسنده كرده است(بهار،1381: 26)

تحليل روان شناسى ويژگى حسادت در زنان با تكيه بر داستان هاى ...
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در اين كتاب نيز زنان در نقش هاى مختلفى نمود مى يابند و در بسيارى از موارد در محور اصلى داستان 
قرار دارند. نويسنده ى مرزبان نامه ضمن نسبت دادن ويژگى هاى متفاوت به شخصيت زنان، آن ها را 

وارد داستان هايى مى كند كه عموما يادآور زمان و مكان دوره ى نگارش آن مى باشند.
آن چه دراين كتب مشهود است برشمردن ويژگى هاى منحصر به فرد در مورد زنان مى باشد كه 
علاوه بر پديد آوردن شخصيت زنانه در اين داستان ها، مجموعه ويژگى هايى شخصيتى و روحى را  رقم 
مى   زند كه بر اساس آن مى توان به تحليل روان شناختى ويژگى هاى زنان در اين كتاب دست يازيد. 
حسادت درون مايه ى برخى از قصه هاى اين كتب است كه پديد آورنده، در پى آن است كه با اثبات 
وجود اين ويژگى در زنان آن را به عنوان يكى از نقاط ضعف شخصيت زنان معرفى كند و نيز به مردان 
هشدار دهد كه مى بايست از خود و خانواده در برابر اين ويژگى زنان محافظت كنند و گرنه مسائل و 

مشكلات عديده اى به وقوع خواهد پيوست آن گونه كه در برخى داستان ها مشاهده مى شود.
از سويى ديگر علم روان شناسى نيز  پيرامون شخصيت زنان به ايراد عقايد و نظرياتى پرداخته و از آن 
جايى كه روان شناسى بر تفاوت ميان زنان و مردان تاكيد مى ورزد، شخصيت زنان را از جهات مختلف 
مورد بررسى قرار داده است تا جايى كه روان شناسى زنان، يكى از موضوعات مهم در روان شناسى 

معاصر به شمار مى آيد.
زيگموند فرويد1از نخستين روان شناسانى ست كه پيرامون شخصيت زنان به ايراد نظريه پرداخته است، 
وى شخصيت زنان را متاثر از مسائل جنسى مى دانست و در نظريات خود به زنان به عنوان افرادى كه بر 
اساس غبطه ى آلتى دچار عقده ى حقارت هستند، مى نگريست. در برابر، كارن هورناى2 به مخالفت با 
عقايد وى پرداخته است و اين نظريه را به علت شواهد ناكافى و از سويى ديگر تفسير آن ها در زمان و 
مكانى كه زنان در مقام دوم قرار داشته اند رد مى كند.(شولتز3،ترجمه ى كريمى و جمهرى و نقشبندى 
و گودرزى و بحيرايى و نيكخواه1384: 185) وى در كتاب روان شناسى زنان چنين مى نويسد:«زنان 
خود را با اميال مردان وفق داده اند و بر ايشان مشتبه شده است كه اين انطباق و انقياد در ماهيت و هويت 
راستينشان ريشه دارد. در حقيقت آن ها خود را با چشم مردانشان نگريسته اند و ناخودآگاه به تفكرى 

مردانه تن در داده اند.»(هورناى،ترجمه ى سمى1384: 64)
باربارا دى آنجلس4 در مورد تفاوت زنان و مردان در احساس ارزشمندى شخصى مى نويسد «احساس 
ارزش شخصى زنان به اين بستگى دارد كه چقدر در عشق ورزيدن و ارتباط برقرار كردن موفق بوده  اند. 
اين در حالى است كه احساس ارزشمند بودن در مردان به ميزان دست يابى آن ها  به موفقيت بستگى 
دارد.» (دى آنجلس،ترجمه ى ابراهيمى1383: 76) بدين ترتيب دى آنجلس ضمن برجسته كردن ويژگى 
عشق ورزى در زنان، آن را به عنوان مهم ترين ويژگى زنان معرفى مى كند. وى  معتقد است براى زنان 
هميشه عشق در اولويت اول قرار دارد و زنان تمام وقت و انرژى خود را صرف اين مسئله مى كنند( دى 
1. Sigmund Freud
2. Karen Horney
3. Shoultz
4. Barbara De Angelis
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آنجلس،ترجمه ى ابراهيمى1383: 162)
بدين سان به مقابله و تطبيق دو ديدگاه ادبيات كلاسيك به ويژه در كتب كليله و دمنه و مرزبان نامه در 
مورد ويژگى حسادت در زنان و روان شناسى زنان پيرامون اين مسئله پرداخته مى شود تا تصويرى روشن 

و علمى در اين مورد ترسيم گردد.
ضرورت و اهداف پژوهش:

زنان در دوران كهن به منظور حفظ وادامه حيات خود متكى به وجود مردان بودند چراكه مردان تنها 
تامين كنندگان غذا و مدافعان قبيله در برابر حملات حيوانات وحشى  و يا قبايل ديگر بودند؛ در چنين 
شرايطى تنها هدفى كه زنان در زندگى خود با آن مواجه بودند يافتن مردانى بود كه آنها و كودكانشان را 

از خطرات احتمالى محافظت كند.
بدين ترتيب زن  در دوران كلاسيك  ناخواسته و براثر عوامل فيزيكى و جسمى، موجودى وابسته و 
ضعيف  تعريف مى شد كه زندگى وى به وجود مرد مى پيوست و وظيفه ى او  عبارت بود از اين  كه 

خواسته هاى حامى و محافظ خود را تامين كرده و در خدمت  و بندگى كامل او باشد.
در طول تاريخ نه تنها اكثر سردمداران و صاحبان قدرت هاى بزرگ مردان بوده اند بلكه مولدان علوم 
مختلف را نيز مردان تشكيل مى داده اند . ادبيات كلاسيك نيز همچون اكثر علوم دوران گذشته مخلوق 
جنس مذكر است؛ اكثر داستان ها و اشعار دوران كلاسيك توسط مردان نوشته شده اند  و زنان اين دوره 
-كه مى بايست سراغ آن ها را  از كنج خانه ها و كنار مطبخ ها گرفت- از حضور در اجتماع و  خلق آثار 
ادبى  محروم بوده اند؛ در چنين شرايطى شخصيت زن توسط مردان وارد داستان هاى كهن شده و ويژگى 
هايى چون حسادت به آن ها نسبت داده شده است؛ حال آن كه زن  در بسيارى از موارد مجال اعتراض 

و ابراز عقايد خويش را نداشته است.
بنابراين زن به عنوان جنس ضعيف در طول تاريخ نمود يافته ومجال و اشتياقى به شناخت حقايق روحى 
وى وجود نداشته است.چه در بسيارى موارد بدون شناخت دقيق از روحيات و ويژگى هاى شخصيتى 
زن در باره ى وى به قضاوت نشسته اند؛ « پيشداورى در مورد اقليتهاى قومى و نژادى ، زنان و طبقات 

اجتماعى در فرهنگ هاى گوناگون ديده مى شود» (احمدى،1382: 81 )
بدين ترتيب به جهت پرهيز از شتاب زدگى  و پيشداورى، شناسايى  وجود يا عدم ويژگى حسادت در 
زنان و  چند و چون و مطابقه ى آن با علم روان شناسى ضرورى مى نمايد. بدين وسيله انتظارات و نيازهاى 
روحى زنان در زندگى زناشويى در دوره هاى پيشين بر اساس علم روان شناسى مورد تحليل قرار گيرد و 
مخاطب را در درك شخصيت زنان در ادبيات كلاسيك يارى رساند و نيز مى توان با تكيه بر يافته هاى 

پژوهش به قضاوت و تصويرى معقول و علمى دراين رابطه دست يازيد.

سوالات
1- ويژگى حسادت زنان در ادبيات كلاسيك با تكيه بر كتب كليله و دمنه و مرزبان نامه داراى چه 

تصويرى است؟

تحليل روان شناسى ويژگى حسادت در زنان با تكيه بر داستان هاى ...
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2- آيا ويژگى حسادت در زنان در علم روان شناسى نيز مورد توجه بوده  و داراى دلايل روان شناختى 
ست؟

3- عقايد قدماى ادبيات ايران پيرامون ويژگى حسادت در زنان، تا چه حد منطبق با اصول علمى و 
روان شناختى است؟

حسادت در زنان در ادبيات كلاسيك
در ابتدا دو قصه از قصه هاى كليله و دمنه و سپس مرزبان نامه با درون مايه ى حسادت در زنان ذكر  و 

به تحليل روان شناختى مربوط، پرداخته خواهد شد.
قصه اول از كليله و دمنه- «چون غيبت باخه از خانه ى او دراز شد جفت او در اضطراب آمد... و 
شكايت خود با يارى باز گفت. جواب داد كه اگر عيب نكنى... تو را از حال او بياگاهانم. گفت : خواهر... 
سخن تو چگونه ريبت و شبهت تواند بود... ؟ گفت: او با بوزنه اى قرينى گرم آغاز نهاده است و... مودت 
او از وصلت تو عوض مى شمرد... تدبيرى انديش كه متضمن فراغ باشد. پس هر دو رايها در هم بستند، 
هيچ حيلت و تدبير ايشان را واجب تر از هلاك بوزنه نبود. و او خود را به اشارت خواهر خوانده بيمار 
ساخت و جفت را استدعا كرد و از ناتوانى اعلام داد. باخه از بوزنه دستورى خواست كه به خانه رود و 
عهد ملاقات با اهل و فرزندان تازه گرداند. چون آنجا رسيد زن را بيمار ديد. گرد دل جويى... برآمد و 
از هرنوع چاپلوسى و تودد در گرفت، البته التفاتى ننمود و به هيچ تاويل لب نگشاد. از خواهر خوانده و 
تيماردار پرسيد كه : موجب آزار و سخن ناگفتن چيست ؟ گفت : بيمارى كه از دارو نوميد باشد... چگونه 
رخصت حديث كردن يابد ؟ چون اين باب بشنود جزعها كرد... گفت : اين چه داروست كه در اين ديار 
نمى توان يافت؟... جواب داد كه:... آن را هيچ دارو نمى توان شناخت مگر دل بوزنه... باخه از حد گذشته 
رنجور... گشت... طمع در دوست خود بست ...(نصراالله، به تصحيح و توضيح مينوى،1384: 252-242) 
در اين داستان چند نكته ى اصلى توجه مخاطب را به خود جلب مى كند. نخست حساسيت و نگرانى 
زن است از اينكه همسرش را از دست بدهد، اين خصلت زنانه كه مى توان با جرات اذعان داشت 
در تمامى زنان مشترك است به عنوان محافظى از روابط صميمانه ى زندگى عمل مى كند و در برابر 
هر گونه خطر احتمالى كه تهديدى براى حريم عاطفى زن به حساب آيد واكنش نشان مى دهد،(دى 
آنجلس،ترجمه ى ابراهيمى1383: 286) در اين داستان نيز زن از سوى دوست صميمى مرد احساس خطر 
مى كند و با چاره گرى سعى در دفع اين تهديد دارد، هرچند اين تهديد از يك زن ديگر نيست اما به 
هر حال از آن جايى كه مرد اوقات بيش ترى را با شخص ديگرى سپرى مى كند  از نظر عواطف، زن 

مى تواند تهديدى براى محبوبيت وى قلمداد شود.
نكته ى بعدى همكارى دو زن براى كسب پيروزى و بخشيدن آرامش به يكى از آن دو است، در 
حقيقت يكى از زنان – كه نويسنده از وى با عنوان خواهر خوانده ياد مى كند- بهره اى از حل و فصل اين 
مشكل نمى برد، اما آن گونه كه پيش از اين ذكر شد براى زنان صرفا موفقيت و پيروزى شخصى ارزشمند 
قلمداد نمى شود، بلكه زنان تمامى تلاش خود را مى كنند تا بتوانند زمينه هاى پيروزى زنان ديگر را نيز 
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فراهم كنند، چرا كه خرسندى «خواهر خوانده هايشان»  خرسندى آنان نيز محسوب مى شود.
رفتار زن در اين موقعيت  از جنبه اى ديگر نيز قابل بررسى است.چرا زن از روش تمارض براى جلب 
نيازهاى خود را با همسرش در ميان  محبت همسرش استفاده  مى كند؟ چرا وى مستقيما و صريحاً 

نمى گذارد؟
يكى از رفتارهايى كه معمولا زنان – به اشتباه- جهت جلب محبت از آن استفاده مى كنند روش پنهان 
كردن قابليت هاى خويش و يا به عبارتى ديگر ضعيف نمايى است، كه گاه در قالب تمارض، يا گريه يا 
مواردى مشابه نمود پيدا مى كند، زن در چنين موقعيتى  عمدا حالتى بحرانى به وجود مى آورد تا همسر 
به نجات وى بشتابد، «مشكل اين جاست كه اين باعث معتاد شدن زن به «بحران» مى شود تا بتواند جلب 
توجه طرف مقابل را بكند.»(دى آنجلس،ترجمه  ى گلدار و باباخانياس1383: 113) زن هر چند درين 
موقعيت موفق مى شود توجه همسر خويش را جلب كند اما روشى  اشتباه اتخاذ مى كند  كه حاكى از 

عدم توانمندى وى جهت روياروى با مشكلات و ابراز نيازهاى روحى وى مى باشد. 
دومين قصه از كليله و دمنه -«ملك يك شب به نزديك ايران دخت رفتى و يك شب به نزديك قوم 
ديگر.شبى كه نوبت حجره ى  ايران دخت بود به حكم ميعاد آنجا خراميد؛ مستوره تاج بر سر نهاده پيش 
آمد و طبق زرين پر برنج بر دست و پيش ملك بيستاد... و ملك از آن تناولى مى فرمود و به محاورت او 

موانستى مى يافت...      
در اين ميان انباغ او آن جامه ارغوان پوشيده، بريشان گذشت... ملك او را بديد حيران بماند و دست از 
طعام بكشيد و قوت شهوت و صدق رغبت عنان تمالك از وى بستد و بر وى ثناى وافر كرد... ايران دخت 
چون حيرت ملك در جمال انباغ بديد فرط غيرت او را برانگيخت تا طبق برنج بر سر شاه نگونسار كرد 

چنانكه به روى  و موى او فرو دويد...» (نصراالله، به تصحيح و توضيح مينوى ،1384: 394-351)
در اين داستان زن در برابر تهديد  هايى كه در جهت از دست دادن قلب مرد احساس مى كند، واكنش 

نشان
مى دهد.زنان به عنوان نگاهبانان حريم صميمانه ى روابط خود، در برابر هر گونه خطرى واكنش نشان 
مى دهند تا با دفع خطرات موجود، از محدوده ى عاطفى خويش محافظت كنند.(دى آنجلس،ترجمه ى 

ابراهيمى1383: 286)
نكته ى ديگر كه دراين داستان مد نظر است مقوله ى تعدد زوجات مرد و تاثير آن بر عواطف زن  
مى باشد.همان مسئله اى كه دليل اصلى تنش روحى زن در اين داستان  واقع شده است، ازدواج در 
ديدگاه زنان به عنوان فرآيندى ويژه و انحصارى مطرح است كه روابط خاص و منحصر به فرد را 
مى طلبد، «براى زن ازدواج بيانيه اى است كه با آن به دنيا اعلام مى كند كه مردى او را «ويژه»يافته و 
قصد دارد ارتباطى انحصارى با او داشته باشد.»(پيز و پيز1،ترجمه ى پايدار و پايدار1384: 110) بنابراين 
بديهى است زنان در محيطى كه تعدد زوجات در آن امرى طبيعى به شمار مى آيد – مانند فضاى اين 
داستان- دچار ناراحتى هاى روحى گردند. زيرا در اعتقاد زنان «داشتن ارتباط جنسى با زنى ديگر نهايت 
1. Pease & Pease
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۷٥ ◊ فصلنامه علمى ـ پژوهشى زن و فرهنگ/ سال دوم . شماره ششم . زمستان 1389

خيانت حساب مى شود و دليل محكمى براى قطع رابطه ى زناشويى است»( پيز و پيز،ترجمه ى پايدار و 
پايدار1384: 111) 

درحكايتى نيز زن با مشاهده ى زنان ديگر در حريم عاطفى خود احساس خطر مى كند و سعى در دفع 
موانع موجود دارد. درين حكايت، نويسنده رفتار زن را ناشى از ويژگى حسادت بر مى شمرد و آن را 
مذموم مى داند (نصراالله، به تصحيح و توضيح مينوى ، 1384: 75) و حال آن كه باربارا دى آنجلس  درين 
مورد چنين مى نويسد:«باور غلط : زن ها حسود هستند. واقعيت: زن ها محافظ و نگاهبان روابط صميمى و 
نزديك خود هستند.» (دى آنجلس،ترجمه ى ابراهيمى1383: 286 ) وى درتوضيح اين مطلب مى افزايد: 
«ما زن ها به نحوى غريزى محافظ و مدافع عزيزان خوديم و همواره مراقب تهديدات و خطرات احتمالى 

هستيم». بنابراين اين واكنش تنها ابزارى است كه براى محافظت از عزيز اختيار مى شود.
بدين سان مشاهده مى شود زنان هنگامى كه حريم روابط عاطفى خويش را در معرض خطر مى بيند، 
در حالت تدافعى قرار گرفته و سعى در حفظ محبوبيت خويش دارند، از آن جايى كه احساسات و 
عواطف نقش بسيارى در زندگى زنان دارد پرواضح است يكى از مهم ترين دغدغه هاى زنان، اين مى 
تواند باشد كه در نظر ديگران خاص و منحصر به فرد جلوه كنند، از اين همين سو زمانى كه چنين هدف 

ناخوداگاهى را در معرض خطر مى بينند واكنش نشان داده سعى در دفع خطرات احتمالى دارند.
با دقت در موقعيت هاى مذكور در اين قصه ها اين نكته قابل دريافت است كه زنان تا زمانى كه 
همسران آن ها با وفادارى و تعهد در محيط خانواده به ايفاى نقش مى پردازند، نشانى از حسادت يا به بيان 
صحيح تر واكنش تدافعى در شخصيت  و رفتار آن ها ديده نمى شود، ليكن زمانى كه مرد براى مدت 
طولانى از خانه و خانواده ى خويش دور مى شود(قصه  ى اول) يا زمانى كه مسئله ى تعدد زوجات در 
ميان است(قصه ى دوم) زمينه هاى ايجاد خطر براى از دست دادن محبوبيت زن فراهم مى شود و واكنش 

دفاعى در اين موقعيت ها به سراغ زنان مى آيد.
در ادامه، قصه اى از مرزبان نامه با درون مايه ى حسادت در زنان مورد بررسى قرار مى گيرد:

«... جفتى بط... خانه داشتند، روباهى در مجاورت ايشان نشيمن گرفته بود. روباه را علت داء الثعلب 
رسيد... روزى كشفى به عيادت او آمد... [ روباه ] گفت : جگر بط در مداوات اين درد مفيدست... 
[كشف] اتفاقا بط ماده را يافت... گفت : مرا در ساحت جوار تو بسى راحت بدل رسيدست... تو را در 
كدبانوئى و خانه دارى هميشه نظيف الطرف اريج العرف يافته و بر تقديم شرايط خدمت با شوهر خويش 
متوفر دانسته؛ امروز مى شنوم كه او دل از زناشوهرى تو برگرفته و بر خطبت مهترزاده اى مى فرستد... بط 
چون اين فصل ازو بشنيد، پاره اى متالم شد، ليكن جواب دادكه حق، جل و علا، زنان را در امور معاشرت 
محجور حكم شوهران... كردست... روباه گفت : چون تعريض و تلويح سود نمى  دارد و آنچ حقيقت 
حالست، صريح مى بايد گفت؛ بدانك اين شوهر تو را ميل سوى جوانى ديگر از خود تازه تر متهم 
مى دارد... و هر ساعت ازين نوع هيزمى ديگر زير آتش طبيعت او مى نهاد...كه نرم شد... پس گفت : اى 
برادر، اينچ مى فرمايى، همه از سر شفقت... مى گويى... اكنون بفرماى تا رهايى من ازو به چه وجه ميسر 
مى شود. روباه گفت : از نبات هاى هندوستان نباتى به من آورده اند كه آن را مرگ بطان خوانند[پس 
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از جلب موافقت بط، روباه چند روزى تعاقد كرد]... بط... برخاست و به خانه ى روباه آمدكه باز داند تا 
موجب تقاعد... او از... ملاقات چه بوده است... چون پاى در آستان نهاد، روباه جاى خالى يافت، كمين 

غدر بر جان او بگشاد و جگر گاه او از هم بدريد...»(وراوينى، به كوشش رهبر،1387: 157-151)
در اين داستان زن به گونه اى مورد توجه قرار گرفته است كه با شنيدن سخنانى در مورد خيانت همسرش 
فريب خورده و طرح نابودى همسرش را پى مى ريزد. به عبارت ديگر زن گرفتار دسيسه اى مى شود كه 
به قصد تباه كردن جان وى ريخته شده است.  البته  نبايد از نظر دور داشت كه مسئله ى خيانت در زندگى 
زناشويى براى هر يك از زوجين ناراحتى هاى روحى فراهم مى كند و اين موضوع منحصر به جنس زن يا 
مرد نمى شود. در اين جا سوالى مقدر پيش مى آيد كه در اين داستان چرا هيچ اثر عينى از شوهر بط وجود 
ندارد؟ در تمام روز هايى كه روباه به دو به هم زنى مى پردازد مرد در كجا به سر مى برد و چه مى كند؟

غيبت مرد سبب تشديد نگرانى هاى كاذب زن مى گردد. در چنين مواقعى نگرانى را مى توان«يك 
سرى افكار و تصورات غلط توصيف كرد كه بر ضمير ناخودآگاه تاثير مى گذارد و رفتارى غير قابل 

كنترل پديد مى آورد.»(هندلى1،ترجمه ى وهاب زاده1384: 4)
فقدان نقش حمايتگرانه ى مرد از كانون خانواده مى تواند از دلايل مهم فريب خوردگى زن و تقويت 

تصور خيانت مرد  در نظر گرفته شود.
علاوه بر اين روشى كه روباه جهت فريفتن زن استفاده مى كند نيز قابل توجه است. وى با گفتن سخنانى 
ستايش آميز سعى در تحريك احساسات زنانه ى وى دارد تا به اين شيوه بتواند به مقصود خود نائل شود 
چرا  كه زن ها بر اساس فطرت خود « نياز دارند احساس ارزشمند بودن كنند و از مرد ها بشنوند كه نقش 
مهمى را در زندگى ايفا مى كنند.»( دى آنجلس ،ترجمه  ى ابراهيمى1383: 226) بنابراين به صورت 
غريزى مشتاق شنيدن ستايش و تمجيد هستند. در اين داستان اين نكته به عنوان نقطه ى قابل نفوذ به وجود 

زنان مورد توجه قرار گرفته است.
در اين قصه نيز، احساس خطر و از دست دادن شريك زندگى، عاملى است كه زن را به واكنش وادار 
مى دارد، از اين نكته آنگونه كه گذشت به عنوان محافظت از حريم روابط عاطفى و احساسى زنان ياد 
مى شود، زنان كه خود به عنوان سرآغاز احساس و عاطفه در زندگى زناشويى قلمداد مى شوند، ناامنى در 

جهت فقدان محبت و يگانگى سبب بروز مسئله مى شود.
چون دو قصه ى پيش در كليله و دمنه، آن چه غير قابل انكار است، عدم حضور مرد به عنوان حامى و 
تكيه گاه  زن در فضاى قصه است، اگر مرد به جاى غيبت و عدم ابراز محبت كافى به زن، احساسات و 

عواطف همسر خويش را ارضا مى كرد، باز عوامل خارجى مى توانستند زن را به واكنش وادارند؟ 
عدم حضور مرد در جريان زندگى زناشويى، خود مويد اين نكته روان شناختى است كه زن از فقدان 

حس محبوبيت و پرستش در عذاب است و نهايتا دچار شك، بدبينى و دفاع مى شود.
در پاسخ به سوال اول چنين مى توان بيان كرد كه به نظر مى رسد يكى از ابعاد نگاه سنتى به زن در 
ايران، ويژگى حسادت بوده است، از اين منظر زن در ديدگاه قدما فردى است كه او را نبايد بدون شوهر 
1. Handly
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رها كرد چرا كه به راحتى فريب ديگران را مى خورد و باعث تباهى جان و مال خود  و خانواده مى شود. 
او از لحاظ عقلى ضعيف معرفى مى شود، فردى است كه مهم ترين تكيه گاه او احساسات وى است، به 
خصوص اگر از در تمجيد و تعريف با او وارد صحبت شوند، عنان از كف مى دهد و تسليم خواسته هاى 
طرف مقابل مى  شود. مهم ترين دغدغه ى زن در نگاه سنتى ايران، خانه و خانواده ى اوست، او هميشه 
نگران از دست دادن مرد زندگى خويش است، و چون پا از خانه بيرون نمى نهد و تمام وقت در محيط 
بسته و دور از اجتماع، سر مى كند به راحتى شايعات مختلف مبنى بر خيانت همسر را باور مى كند و تن 
به قضاوت اشتباه و ناعادلانه مى زند. انتظارى كه از زن در محيط و فرهنگ سنتى مى رود آن كه با وجود 
تنهايى در خانه و غيبت هاى مكرر همسر، در برابر سخنان ديگران، ايستادگى كند و هرگز نسبت به همسر 
خويش بدبين نباشد، چرا كه هميشه افرادى وجود دارند كه از اين نقطه ضعف زن( بنا بر نگاه سنتى) سوء 

استفاده مى كنند و حريم خانه و خانواده را تهديد مى كنند.
پس زن بايد مملو از وفادارى در برابر تمام احتمالات خيانت همسر ايستادگى كند، سخنانى كه در 
غيبت همسر به گوش او مى خورد نشنيده بگيرد و احتمالا در ذهن خود اين توجيه را هميشه داشته باشد 
كه همسر من  به دنبال كار و تلاش براى خانواده ى خويش است و يقينا اين افراد قصد سوءاستفاده و دو 

به هم زنى را دارند.
خصلت حسادت در زنان، يكى از ويژگى هايى است كه در ادبيات و فرهنگ سنتى با  تكيه بر آن، 
جامعه ى سنتى به پيش داورى پرداخته و زنان را به « ناقص العقلى» متهم مى كند. چرا كه  بر اساس 
اين تفكر، اگر ذهن ذهن از قوه ى تعقل برخوردار بود هرگز نسبت به همسر خويش دچار سوء ظن 
نمى شد گرچه همسر او مدت طولانى غيبت مى كرد يا به دفعات مكرر خانه و خانواده ى خويش را ترك 
مى گفت، زن بر اين اساس اگر از توان فكر و تعقل بهره مند مى بود هرگز سخنان افراد را مبنى بر خيانت 
همسرش نمى پذيرفت چرا كه بر اساس تعقل و استدلال بايد به اين نتيجه برسد كه او سال ها همسر خود را 
مى شناسد و درين مدت از همسر او خطايى سر نزده است حال آن كه اين افراد، كسانى هستند كه شناخت 
كاملى از آن ها ندارد پس نبايد به سخنان آن ها اطمينان كند؛ درين ديدگاه از  زن انتظار مى رود  تحت 
هر شرايطى مطمئن باشد كه مردى كه سالها به همسر خويش وفادار بوده، هرگز خيانت نمى كند و گرچه 

مدت زيادى ست كه از وى خبرى نشده، اما زن بايد به وفادارى همسرش ايمان داشته باشد.
از سويى ديگر تعدد زوجات همسر امرى طبيعى قلمداد مى شود. مرد مى تواند بدون محدوديت ازدواج 
كندو زنان او ناچار از پذيرش شرايط موجود هستند. از زنان انتظار مى رود خود را با شرايط وفق دهند، پر 
واضح است احساسات و عواطف زنان در چنين محيطى چندان محل اعتبار نيست، زنان به عنوان كسانى 
كه حيات آنان در گرو حمايت مردان بوده است، در صورت تعدد زوجات عملا توان اعتراض و مخالفت 
را نداشته اند، چرا كه در صورت بروز متاركه، زن حامى اقتصادى خود را از دست مى داد و مهم تر از آن 
آبرو و شان خانوادگى او زير سوال مى رفت، به وى به چشم زنى نگاه مى شد كه توان حفظ مرد خود را 
ندارد و با بى لياقتى هايش سبب شده مرد او را طلاق دهد، بدين ترتيب زن ناچار از سكوت و سازگارى 
با تعدد زوجات همسر مى بود، روابطى كه ميان زنان يك مرد اتفاق مى افتد درون مايه ى بسيارى از قصه 
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هاى  ايرانى ست، زنانى كه همه زير چتر حمايت يك مرد، به ناچار در كنار هم مى زيند، و حتى در 
صورت خستگى و ناراحتى، خود را به زر و زيور و بزك مى آرايند تا مبادا از محبوبيت آن ها كاسته شود 

و زن ديگرى از زنان همسرشان، جايگاه آن ها را تسخير كند.
جالب آن كه در قصه ى مورد بحث، مرد حتى عدالت ميان زنان را رعايت نمى كند و در شبى كه بنا 
به قرار معهود مى بايست در نزد ايران دخت باشد فريفته ى ديگر زن خود مى شود، نويسنده  با توصيف 
خشم و حسادت ايران دخت، رفتار او را سبب تلخى روابط و كاهش محبوبيت او مى داند، گويى به زعم 
نويسنده ايران دخت مى توانست آن لحظات را سكوت كند يا با نمايش زيبايى هاى خود حواس همسرش 
را به سمت خود جلب كند و اين اعتراض امرى خلاف عقل بود و همين قضيه سبب شد روابط ملك با 

ايران دخت مكدر شود.
ايران دخت همسر اول ملك، با وجود تمام  فراست و زيبايى هايى كه نويسنده به توصيف آن پرداخته 
است، نتوانسته دليلى جهت تك همسرى ملك قلمداد گردد.- گرچه برخى از  ازدواج هاى پادهاشان در 
قرون گذشته با اقوام مختلف جهت اتحاد مى بود، ليكن در قصه ى مذكور به اين نكته اشاره نشده است 
و تنها زيبايى هاى همسر دوم مدنظر است، براين اساس مى توان اين نتيجه را گرفت، تجديد فراش ملك، 
تنها به دليل تمتع نفس بوده است- ليكن حتى در چنين وضعيتى از زن انتظار مى رود خود را با شرايط وفق 

دهد  و همچنان همسر خود را تاييد كرده به او اطمينان داشته باشد.
به بيان دقيق تر مرد در  فرهنگ سنتى ولى نعمت زن قلمداد مى  شود، پس پرواضح است ولى نعمت هر 

آن چه بكند يا بگويد زيردستان، ناچار از اطاعت هستند و مجال يا توان مخالفت را ندارند. 
در پاسخ به سوال دوم و سوم چنين مى توان بيان كرد كه؛ در علم روان شناسى نيز بر ويژگى حسادت در 
زنان صحه نهاده شده و بر وجود آن اذعان شده است، ليكن تحليل و تصويرى كه در روان شناسى از اين 
خصلت زنانه به دست آيد، با نگاه سنتى بسيار متفاوت است. روان شناسى ضمن تحليل جامع اين خصلت، 
راهكارهايى را ارائه مى دهد كه مانع استرس و تنش در زنان شود، و حتى فراتر از اين، ويژگى حسادت 

در زنان را نگهبانى مطمئن از روابط صميمى و عاطفى خانواده قلمداد مى كند.
بر اين اساس، زنان داراى گيرنده هاى حسى قدرتمندى هستند كه كوچك ترين خطرات ولو خطرات 
احتمالى را دريافت كرده، تجزيه و تحليل مى كنند و  تمام احتياط ها را به جا مى آورند تا كانون خانواده 
را از سردى و دلزدگى محافظت كنند. بديهى است زمانى كه در خانواده، منبع و منشا عاطفه، زن باشد، 
دغدغه ى حفاظت و حراست از آن نيز در زنان ايجاد مى  شود، در واقع مطابق يافته هاى روان شناسى 
زنان بيش از مردان به روابط عاطفى و احساسات اهميت مى دهند، بر اين اساس بيش از مردان مى توانند 
خطراتى را كه زندگى زناشويى و حريم عاطفى آن ها را تهديد مى كند شناسايى كنند، زنان به محض 
دريافت عوامل خطر، به واكنش تدافعى  متوسل مى شوند و همين نكته است كه در ادبيات و فرهنگ 
سنتى به حسادت تعبير شده است، حال آن كه در علم روان شناسى چنين واكنشى، امرى طبيعى و حتى  
گاه ضرورى قلمداد مى شود  و معمولا توصيه مى شود با شناسايى عوامل حساسيت زا و درك موقعيت، 

واكنشى مناسب از سوى همسر اتخاذ شود.

تحليل روان شناسى ويژگى حسادت در زنان با تكيه بر داستان هاى ...
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بحث و نتيجه گيرى
حسادت، خصلتى است كه در دوره هاى مختلف – حتى  عصر حاضر-  به شخصيت زنان نسبت داده 
مى شود، چنان كه در اين مقاله گذشت، حتى قصه هايى در ادب كلاسيك با درون مايه ى حسادت زنان 
نوشته شده است، اين نكته حاكى از آن است كه اين خصلت، به صورت برجسته اى در نزد ذهن اهالى 

جامعه، به خصوص مردان كه پديدآورندگان اين قصه ها هستند تداعى مى شده است.
نگرانى زن از نبود همسرش، كاهش محبوبيت او، حضور زنان ديگر و عواملى از اين دست، مسائلى 
است كه در اين قصه ها به آن ها اشاره شده و از زن انتظار مى رود تحت هر شرايط و موقعيتى پذيراى 

وجود همسرش باشد و كوچك ترين بدبينى و شك نسبت به همسر خويش روا ندارد.
سكوت و سازگارى زنان در دوره ى كلاسيك  از عواملى است كه سبب ادامه ى اين تفكر تا عصر 
حاضر شده است، پيش داورى و عدم مجال اظهار عقايد توسط زنان در برهه هاى مختلف نيز باعث 
تشديد اين مسئله شده، حال آن كه  به نظر مى رسد در مورد مسائل زنان مى بايست با بازبينى در نگاه و 

انتظارات سنتى، به تعاريف صحيح، علمى و روان شناختى دست يازيد.
از نظر نبايد دور داشت، انعكاس ويژگى هاى زنان، در قصه هاى كلاسيك، نشانگر ميزان توجه قدماى 
ادب ايران به تفاوت هاى جنسيتى و دقت آنان در تفكيك و هويت بخشى جداگانه به خصائل زنان است، 
گويى آن ها با ايقان تفاوت هاى جنسيتى را - آن چه روان شناسى زنان در قرن اخير به آن اصرار مى 

ورزد- پذيرفته بودند و در آثار و كتب خويش سعى در نمودن آن داشته اند.
اهالى فرهنگ و ادبيات كلاسيك عموما اذعان داشته اند كه زنان همتا و همپاى مردان نيستند و داراى 
خصائل متفاوتى مى باشند، گرچه اين نگاه اكثرا سبب مى شد كه زنان دون پايه و ناقص العقل معرفى 
شوند، ليكن پذيرش تفاوت هاى جنسيتى فى نفسه از سوى فرهنگ كلاسيك حاكى از آن است كه بشر 
به تجربه دريافته است با توجه به تمايز شخصيت زنان و مردان مى بايست از آن ها انتظارات متفاوتى داشت، 
نيز در عصر حاضر علم روان شناسى نيز با صحه نهادن بر اين مطلب، معتقد است بر اساس تفاوت هاى 
جنسيتى در  روان زنان و مردان، متعاقبا رفتارهاى خاص و منحصر به فردى شكل مى گيرد كه بر اساس 

آن مى توان به الگوهاى رفتارى ميان زنان و مردان دست يازيد.
از اين منظر ادبيات كلاسيك ايران، منبع مناسبى جهت مطالعه ى ويژگى هاى زنان، نيز تطبيق آن  با 
يافته هاى روان شناسى است، بدين سان ضمن مشخص شدن انتظارات سنتى جامعه ى ايران از زنان، 
ديدگاه آن ها بر اساس علم روان شناسى نيز به بوته ى محك گذاشته مى شود. چنان كه در قصه هاى 
مذكور ويژگى حسادت در زنان مد نظر بوده است و ديدگاه سنتى ايران پيرامون اين موضوع به وضوح 

در قصه هاى كلاسيك نمود يافته است.
آن چه در ادبيات و فرهنگ كلاسيك با عنوان ويژگى حسادت در شخصيت زنان ياد مى شود، بر 
اساس يافته هاى روان شناسى در حقيقت واكنشى طبيعى در قبال خطرات احتمالى ست كه حريم روابط 

عاطفى و احساسى زن را تهديد مى كند. 
اين نكته، به وضوح در قصه هاى كلاسيك نيز قابل دريافت است، چه زمانى كه مرد با غيبت هاى 
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مكرر از محيط خانواده زمينه ى تنهايى و ايجاد استرس در زن را فراهم مى كند، زن ناخوداگاه به سمت 
واكنش دفاعى در قبال اين رفتار مرد سوق مى يابد. 

چه در موقعيتى كه هيچ عاملى حريم روابط احساسى و عاطفى زن را تهديد نمى كند، رفتار زن به 
صورت فارغ از استرس و سازگار با محيط شكل مى گيرد، اما به محض بروز كوچك ترين عوامل 
خطر، زن واكنش دفاعى نشان مى دهد و سعى مى كند به هر شيوه ى ممكن، چارچوب روابط عاطفى 

خويش را محافظت كند.
نكته ى قابل توجه آن كه در يكى از قصه هاى مذكور،  زن در برابر تعريف و تمجيدى كه از او 
مى شود احساس ارزشمندى كرده و حس محبوبيت خود را باز مى يابد، همان حسى كه با غيبت مكرر 
مرد، به تدريج از بين رفته بود، حال آن كه اگر مرد محيط خانواده را ترك نمى گفت و با ارتباط هاى 
كلامى و عاطفى، مامن احساسى خانواده را حمايت مى كرد، زن گرفتار سوءظن نسبت به همسر خويش 

نمى شد و  وجود وى را از هرگونه خيانت برى مى شمرد.
مقاله ى حاضر بر اساس تطبيق و تحليل عقايد كلاسيك و روان شناسى زنان، واژه ى «محافظت» را 
به جاى واژه ى «حسادت» توصيه مى كند، چه زنان به عنوان منابع احساس و عاطفه در محيط خانواده به 
محض احساس كوچك ترين خطرى كه مامن عاطفه را تهديد كند، سعى در دفع موانع و خطرات دارند 

و بدين سان جهت محافظت خانواده از سردى و دلزدگى عاطفى تلاش مى كنند.
حراست از محيط خانواده، حفظ اعضاى خانواده در كنار هم، پيشگيرى از حس تكرار و خستگى 
احساسى ميان اعضاى خانواده، از توانمندى هايى است كه روان شناسى در شخصيت زنان برمى شمرد و 
از همين روست كه اگر عاملى اين موضوعات و به عبارت دقيق تر سلامت عاطفى خانواده را تهديد كند، 

زنان در صدد محافظت بر آمده تمام تلاش خود را جهت حمايت عاطفى از اعضاى خانواده مى كنند.
تحليل قانون مند و علمى شخصيت زنان به ويژه از منظر علم روان شناسى از عواملى است كه مى تواند 
در جهت  تصحيح نگاه سنتى و انتظارات و تعاريف آن از  شخصيت زنان مثمر ثمر واقع شود و روابط 

سالم در محيط اجتماعى و خانوادگى را رقم بزند.

تحليل روان شناسى ويژگى حسادت در زنان با تكيه بر داستان هاى ...
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Abstract

Dimna Klylh and Marzban-nameh books included the Lunar A.H 6th and 7th centuries’ stories 
in Iran. One of the major characters in these stories was the woman character .A variety of features, 
like jealousy had been attributed to her. On the other hand psychology of women, according to 
various aspects of the female characteristics, has been investigated jealousy in women. This article 
recited some of the mentioned stories from Dimna Klylh and Marzban-nameh books while analyz-
ing the attitudes of the creators. Then by scientific and psychological stands and points of view the 
jealousy characteristic in women was analyzed and compared.
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